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 34/ 7/ 77         ( شنبه )        473ه جلس
 
                                              

   
 

مَن باع شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه : » بحثمان در مسئله ی 

بود ، مثالی عرض کردیم و گفتیم فررض کییرد در    «

روز جمعه زیرد فورولیا   کترام عمررو ر  بره ب رر       

فروخت ) قد یبیع لیفسه و قرد یبیرع لریرر هفسره   و     

ه و قبل  ز  جازه ی عمرو که مالک سپس در روز شیب

 صلی  ست زید رفت و کتام ر    ز  و بر ی  خودش  

خرید و حالا می خو هد عقد فورولی  روز جمعره ر    

 جازه بدهد که ما می خو هیم ببیییم آیا چیین معامله 

 ی مثل فوولی های متعارف صحیح  ست یا هه و آیا 

گیرد   جازه ی زید جای همان  جازه ی عمرو ر  می

  و موجب صحت معامله ی مذکور می شود یا هه؟

شیخ  سد لله تستری قائل به بطلان شد و بر ی  ثبات 

مدعای خودش هفت دلیل ) عقلی و هقلی    قامه کرد 

 که دلیل هفتم  یشان رو یات بود .

 خبار دو دسته بودهرد    و   خبرار خاصره کره برر       

ا هقل مومون خاصی دلالت د شتید و  ز طریق خود م

شده بودهد و دوم  خبار هاهیه ی عامه که  ولا   ز عامه 

هقل شده  هد و ثاهیا  بر مومون عامی دلالت د رهرد و  

» و   «لا تبع ما لیس عندک : » در آهها تعابیری مثل 

و بحر  و  ب ار رفتره برود    «لابیع إلا فی ما تملک 

 ختلاف هظر بین  علام و فقهاء در فهمیدن مفراد  یرن   

 و توجیه آهها بود . خبار 

شیخ  عظم  هصاری  ز  خبار عامره و خاصره جرو م    

فرمودهرد  ر  درست کردهد و متعارف فوولی د دهد و 

بیع فوولی  متعارف دو مرحله د رد   صحت تأهلیه و 

صحت فعلیه ،  خبار مذکور تیزیل می شوهد بر فساد 

 ز لحاظ صحت فعلیه و  ین با بح  ما که در صحت 

ق د رد بیرابر ین  خبرار مرذکور بیرع     تأهلیه  ست فر

 یشان بالاخره در آخر میتهی فوولی ر  هفی همی کید 

والاقوووی العموول بالروايووات » : کلامشرران فرمودهررد 

و یعیری بطرلان    « بالمنع عن البیع المذکوروالفتوی 

  . اً فضولیاً ثمّ ملکهن باع شیئمَعدم جو ز 

صرفحه   2سید فقیه یزدی در حاشیه م اسرب جلرد   

صرفحه   2و محقق هائییی در مییة  لطالب جلرد   226

و آیت  لله خوئی در مصباح  لفقاهرة هیرز مثرل     121

شیخ  هصاری می فرماییرد  خبرار مرذکور ) عامره و     

من باع شویئاً فضوولیاً ثومّ    : » خاصه   مقتوی بطلان 

 می باشید . «ملکه 

بل  مرام رورو ن  لله علیره و آیرت  لله ح رت      در مقا

تید سی صلا  مربوط به بح  ما هذکور  خبار م فرمودهد

برخی  ز  خبار مذکور ،  مام روو ن  لله علیه فرمودهد 

مختلق و م عو  و وعیف هستید و ) عامه و خاصه   

هد رهد بل ه در مقام  صلا  ربطی به ما هحن فیه  لباقی 

آیرت  لله  ودفع شبهه ی بوجود آمدن ربا مری باشرید   

و الجواب انّ من »  :ح ت کوه کمره  ی هیز فرمودهد 

نوارر  إلوب بیوع     )  خبرار   المحتمل لا محالة کونها 

النسیئة فی قبال العامّة لموا توهمووا فیوه مون الربوا      

فمنعوا عنه و قد وقع التجويز له فی أخبارنوا تعلوی ً   

بأنّه انّما يکون فیه الربا إذا لم يکن المشتری بحیو   
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شاء ترکه  ان شاء أخذ بعد شراء البائع لما يريده و ان

  « .و کان ملزما بشرائه منه بعد 

فهمیدن  خبار  هل بیت علیهم  لسلام بسیار مهم  ست 

بوه  و بستگی به ف ر و فهم و  جتهاد شما د رد ،  ما 

ما همی تو هیم حرف چهار هفر  ولی ) قرو    نظر بنده

و در مورد کلام دو هفر دیگر به بطلان   ر  قبو  کییم 

یعیی  مام روو ن  لله علیره و آیرت  لله ح رت بایرد     

عرض کییم که  مرام رورو ن  لله علیره برر ی  ثبرات      

 ز  بو م  ح ام  لعقود  8و  7کلامشان به  خبار بام 

یرت  لله ح رت بره    کتام  لت ارة وسائل  لشریعة و آ 

  م  ح ام  لعقود کترام  لت رارة  وب ز   5 خبار بام 

وسائل  لشیعة  ستیاد کردهد میتهی با دقت در رو یات 

 راهراً حق با امام رضوان الله علیوه موی باشود   

 یعیی چوه ه شبهه ی ربا بوده ههی شده هه  ز جهرت 

 باع شیئاً ثمّ ملکه .

همان طور که عرض شد شیخ  عظرم  هصراری  بترد     

 خبار مذکور ) عامه و خاصره   ر  توجیره کررد  مرا     

والاقوووی العموول  » خررر فرمودهررد :  بررالاخره در آ

 « . بالروايات والفتوی بالمنع عن البیع المذکور

و ممّا يؤيّد : » شیخ  عظم در  د مه کلامش می فرماید 

من دعوى   المنع مضافاً إلب ما سیأتی عن التذکر  و المختلف

رواية الحسون بون    ) مدرکی  ست و ح ت هیست   :الاتّفاق 

 « .نکاح العبد بغیر إذن مولاه زياد الطائی الوارد  فی 

 ز  26 ز برام   2ی خبرر  خبر حسن بن زیراد  لطرائ  

 لعبید و لإماء مری باشرد کره در صرفحه       بو م ه اح

، جلدی و قع شده  ست  21وسائل  11 ز جلد  526

بإسناده عن أحمود بون    محمد بن الحسن: » خبر  ین  ست 

ن محمد بن عیسب، عن محمد بن عیسب، عن أبان، عن الحسو 

ابن زياد الطائی قال: قلت لأبی عبود الله علیوه السو م: إنوی     

کنت رج  مملوکا فتزوجت بغیر اذن مولای، ثوم أعتقنوی الله   

قلت: نعم ؟ بعد فأجدد النکاح؟ قال: فقال: علموا أنک تزوجت

قد علموا فسکتوا ولم يقولوا لی شیئا قال: ذلک إقرار مونهم  

 « . أنت علب نکاحک

طوسی  ین خبر ر   ز کتام  حمد شیخ  سند روايت :

 سرت گرفتره ،    7بن محمدبن عیسی که  جلای طبقه 

 6محمدبن عیسی بن عبید یقطییری  ز  جرلای طبقره    

و مورد وثوق  5 ست ، أبان بن عثمان أحمر  ز طبقه 

و ثقره   5 ست و حسن بن زیاد  لطلائی هیز  ز طبقره  

 می باشد ، حدی  سید   صحیح  ست .

عبد بدون  ذن مرولی  زدو   کیرد      گر  دلالت خبر :

می شود فوولی که هیاز به  ذن مولی د رد  ما وقتری  

آز د شد دیگر فوولی هیست و  زدو جش باطل  ست 

  من باع شیئاً ثمّ ملکهپس ، زیر  بدون  ذن مولی بوده 

باطل  ست زیر   گر صحیح بود لازمه  ش  ین بود که 

ت فرموده صحیح باشد چر که حورهیز  زدو   مذکور 

آهها د هسته  هد و بعد  مواء کررده  هرد و  یرن یعیری     

 یی ه  گر همی د هستید و  مواء همی کردهد مری شرد   

همی ترو ن آن   فوولی و وقتی فوولی شود دیگر بعد  

 ر  درست کرد .

 ین کلام شیخ  هصاری در مورد خبر حسن بن زیراد  

بود که به عرورتان  و  ستیاد  یشان به  خبار  لطلائی 

رسید بقیره ی بحر  بماهرد برر ی فررد  ءن شراء  لله       

  ... .تعالی
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 محمد و آله الطاهرين


